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مقدمه

بق طباشــد.آیامی با رجعت پیامبر اکرم و ائمه اطهاربحث راجع به بررســی حد دلالت روایات در رابطه

توان از روایات چنین می است؟ آیا اي براي حکومت ائمه طاهرینمقدمه حکومت امام زمان، نظر بعضـی 

 رتتر و تاریکبعد از امام زمان ســخت، اوضــاع جهان، دلالتی را اســتفاده کرد؟و یا طبق نظر بعضــی از عامه

جزء روایات عامه است بررسی کردیم  دسته از روایات را کهباشد و ما ایننمی شود؟ البته این نظر صحیحمی

و عدل و  امن و امان  -شودکه دیگر عالم تکلیف برداشته می -و نپذیرفتیم. ما اعتقاد داریم تا نزدیک قیامت 

خواهد بود.  گیرد و حاکمیت در دست امام زمانعدالت همه جا را فرا می

حکومت کرده ، یک به یک، آیند و آنها هممی ائمه، :اما طبق نظر اول بعضی قائلند که بعد از امام زمان

دهند.می این مساله را به رجعت ربط، و سپس

قبلا گفته شـد که رجعت از ضـروریات مذهب ماسـت. از مسـلمات اعتقادات ماست. ولی حد و مقدار     

رجعت چقدر اســت؟ و ما چقدر اعتقاد به رجعت داشــته باشــیم ؟ آیا تفصــیلات رجعت جزء ضــروریات  

ها شود که بعضیشود ؟آیا همان مقدار استفاده میست و یا اصل رجعت؟ از روایات  چه فهمیده میمذهب ا

مدعی هستند؟

امبر اکرم حاکمیت پی، دست آوردیم و توانستیم طبق روایات معتبره تفصیلات رجعت را ب، اگر از روایات

بینیم ولی اگر چنین دلالتی ادعایی نمیمانعی در پذیرش چنین ، ثابت نماییم را بعـد از امـام زمان   و ائمـه  

چنین ، شــود. حرف ما این اســت که از روایاتنمی ضــرري متوجه اصــل اعتقاد به رجعت، دســت نیامدبه

چند روایت معتبر دارد و همچنین رجعت  اصــل رجعت پیامبر اکرم، شــود. بلهتفصــیلاتی اســتفاده نمی 

نسبت به رجعت و حکومت ، يرد ولی ما به روایات معتبرچند روایت معتبر دا امیرالمؤمنین و امام حسـین 

دست نیافتیم.، و تفصیلات حکومت

روایت اول

داً از عامه بوده است بع، مرحوم عیاشی از بزرگان مستبصرین است.این روایت از تفسـیر عیاشـی اسـت   

بیت ر مکتب اهلاش را در راه نشــمســتبصــر شــدند اموال زیادي را داشــتند که از پدر به ارث بردند و همه

قال أبو عبد االله الحسین بن ...أبو النضـر المعروف بالعیاشی «گوید:مصـرف کردند. نجاشـی در مورد وي می  



أنفق أبو النضــر على العلم و عبید االله: ســمعت القاضــی أبا الحســن علی بن محمد قال لنا أبو جعفر الزاهد: 

ر و کانت داره کالمسجد بین ناسخ أو مقابل أو قارئ أو الحدیث ترکۀ أبیه سـائرها و کانت ثلاثمائۀ ألف دینا 

1...»و صنف أبو النضر کتبا منها: کتاب التفسیر معلق مملوءة من الناس.

اش محل ها و دانشگاههاي امروز بوده است. خانهاش مثل مسجد بود.  مسجدهاي آنروز مثل حوزهخانه 

ه کسانی متأسفان، است. خودش اینکار را نکرده است بیت بوده است. تفسیر ایشان مراسیلنشـر فرهنگ اهل 

اند.اسناد را حذف کرده، ي کمتر یا کمبود وقتاند بخاطر هزینهکه استنساخ کرده

متن روایت

ــمعت أبا عبد االله ع یقول و تلا هذه الآیۀ   ــیبۀ قال: س ما و إِذْ أخََذَ اللَّه میثاقَ النَّبِیینَ لَ«عن فیض بن أبی ش

ــرُنَّه قالَ أَ أقَرَْ آتَیتکُُ ــدقٌ لما معکُم لَتؤُْمننَُّ بِه و لَتَنصْ ــولٌ مص م رتُم و أخََذتُْم منْ کتابٍ و حکمْۀٍ ثُم جاءکُم رس

رسول االله و لتنصرن أمیر قال: لتؤمنن ب 2»ذلکُم إِصري قالوُا أقَرْرَنا قالَ فَاشْهدوا و أَنَا معکُم منَ الشَّاهدینَ على

( همه انبیا از آدم به بعد امیرمومنان را قال: نعم من آدم فهلم جرا قلت: و لتنصــرن أمیر المؤمنین، المؤمنین ع

«3و لا یبعث االله نبیا و لا رسولا إلا رد إلى الدنیا حتى یقاتل بین یدي أمیر المؤمنین کنند)می یاري

با دشمنان بجنگند) امیرالمومنینبرگردد و در رکاب  (هر نبی و رسولی باید به دنیا

دلالت روایت

اي باشد. رجعت به چه انگیزهمی مفاد این روایت چیست؟ اولاً رجعت امیرالمؤمنین ثانیاً رجعت تمام انبیاء

کی   انجام میشود. حال اگر گفته شود که خود امیرالمومنین گیرد؟ براي نصـرت امیرالمومنین می صـورت 

 حداکثر این است، بله .شوداستفاده نمی، مقارن ویا بعد از امام زمان؟ ) از این روایت، کنند؟ (قبلعت میرج

آیند. به یاري حضرت می  شوند و نیاز به یاري دارند و انبیاکه امیرالمؤمنین وارد جنگ سختی می

351النجاشی ص :  رجال.1

81. سوره ال عمران ، آیه 2

ت که : حدثَنی أَبیِ عنِ ابنِ أَبیِ البته این روایت در تفسیر قمی بدین طریق نقل شده اس ،181،ص قرن: چهارم ،عیاشـى محمد بن مسـعود  ، کتاب التفسـیر .3

ــکَانَ عنْ أَبیِ عبد اللَّه ع قَالَ ــرُ أَمیرَ الْمؤْمنینَ  -جراًّ ما بعثَ اللَّه نَبِیاً منْ لدَنْ آدم فهَلمُ عمیرٍ عنِ ابنِ مس »تُؤْمننَُّ بهِلَ«و هو قوله  إلَِّا و یرْجِع إلِىَ الدنْیا و ینْص

)106؛ ص 1یعنی أمیر المؤمنین ع ثم قال لهم فی الذر (تفسیر القمی ؛ ج»و لَتَنْصرُنَّه»یعنی رسول االله 



لمؤمنین تقریباً از مســلمّات اصــل رجعت امیرا، امگفته چون مکرراَ ســندي کنمخواهم بررســی بنده نمی

رجعت حضرت هست که آیا  نداریم بحث ما راجع به تفصیلاتاسـت. در مورد رجعت حضـرت ما بحثی   

باشد؟ دهند یا اینگونه نمیایشان در رأس حکومت خواهند بود و حکومتی تشکیل می

ناقلین دیگر روایت

ــیر القمی ، قمی علی بن ابراهیم ــکَانَ ( حد، 106؛ ص 1؛ جتفس ثَنی أبَیِ عنِ ابنِ أبَیِ عمیرٍ عنِ ابنِ مس

اللَّه دبنْ أبَیِ عع… ابراهیم بن که ما در وثاقت نقل کرده است(ابراهیم بن هاشم )والدش) ایشان از مرحوم

ــکی نداریم.بعضــی از اعاظم  ــم هیچ ش ــان  توث، هاش  ،ینا چون فوق وثاقتند و، یق نداردایراد نگیرند که ایش

نقل شده که »آقا سید احمد«به واسـطه از آیت االله عظمی خوانساري  از اسـتادم به یک  .عرض بنده نیسـت 

بعضی توثیق ندارند چون فوق وثاقتند مثل خود ابراهیم بن هاشم. :فرمودند

و در سندش هم روایت قمی مسند است، روایتش مرسل باشد، لذا اگر عیاشی، سـند روایت مشـکلی ندارد  

.چ ایرادي نیستهی

ى(،112ص،)قرن هشتم(حسن بن سلیمان بن محمد، حلى، مختصر البصائریسنِ عب دمحنُ مب دمَأح ،

...)قَال، بنِ أبَیِ شَیبۀَ  عنْ فَیضِ، عنْ عبد اللَّه بنِ مسکَانَ، عنْ محمد بنِ سنَانٍ

، ایشان از تفسیر عیاشی نقل کرده است، بنظربنده، مقدار مشکل دارد مختصر بصائر الدرجات سندش یک

رساند که این سند عیاشی است.می چون سند خود را به فیض بن ابی شیبه

 351ص: ، 1ج، قرن: یازدهم، فیض کاشانى ملا محسن، الصافیالتفسیر

360ص ، ق 1104، متوفی، ن حسنمحمد ب، شیخ حر عاملى، الإیقاظ من الهجعۀ بالبرهان على الرجعۀ

 ق 1107، متوفی، سید هاشم بن سلیمان، بحرانى، البرهان فی تفسیر القرآن

50ص ، 53ج ، ق 1110متوفی ، محمد باقر بن محمد تقى، مجلسى، بحار الأنوار

 358ص ، 1ج، قرن: یازدهم، عروسى حویزى عبد على بن جمعه، تفسیر نور الثقلین

79ص، ج هفتم، جم الاحادیث المهديمع



استدراکی از این روایت

کند:روایتی را تفسیر قمی نقل می

و یوم نَحشرُُ منْ کلُِّ أُمۀٍ «حدثنی أبی عن ابن أبی عمیر عن المفضل عن أبی عبد االله ع فی قوله تعالى «

ی که در این دنیا به شهادت برسند اینها مؤمنان(قال لیس أحد من المؤمنین قتل إلا یرجع حتى یموت»فوَجاً

رجعت میکنند، تا به مرگ طبیعی بمیرند) و لا یرجع إلا من محض الإیمان محضا و من محض الکفر 

(فقط ماحض ایمان و ماحض کفر رجعت میکند) محضا»4

کنند.(مفاد روایت)رجعت می ایمان و کفر در ماحضشهدا و ، * طبق این روایت

 ّم بعضه«فرماید: میذیل این روایت در عاملی مرحوم حرا تقدو لا یخفى ان ، اقول: و مثل هذا کثیر جد

5»التصریحات الکثیرةمضافا الى، (ع) بطریق الاولویۀ رجعتهم على هذا دال

فرد معمولی نیســت شخصی  خ روایات ما زیاد داریم (حر عاملی،فرماید: از این نس ـمرحوم حر عاملی می

ــت که ــهدا (که در این روایت آمده) به طریق اولی بر رجعت ائمه   اس ــت) رجعت ش ــلط بر روایات اس مس

اولویت در حتی ما نیاز به ، )٦أوَ مقْتوُل ما منَّا إلَِّا مســموم (طاهرین دلالت دارد.(زیرا ائمه همه شــهید شــدند

.گرددتصریح دارد که ائمه برمی، اینجا نداریم روایات

روایت دوم

عنْ ، عنِ المْنَخَّلِ بنِ جمیلٍ عنْ عمارِ بنِ مروْانَ، عنْ محمد بنِ سنَانٍ، محمد بنُ الْحسـینِ بنِ أبَیِ الْخَطَّابِ «

  زِیـدنِ یابرِِ بفرٍَ ع، جـعنْ أبَیِ جلَ  عج زَّ وع لِ اللـَّهَی قوثِّرُ.  فدْا المهیا أَی رفَأَنْذ قُم» ص و دمحم کَنىَ بِذلعی

إحِدى إِنَّها لَ و فی قوَله)دکنگردد و باز انذار میمبر برمیخود پیا، در عالم رجعت(قیامه فی الرَّجعۀِ ینْذر فیها

لرَّجعۀو ما أرَسلْناك إلَِّا کَافَّۀً للنَّاسِ فی ا و فی قوَلهالرَّجعۀِ الکُْبرِ. نَذیراً للْبشرَِ یعنىَ محمد ص نَذیراً للْبشرَِ فی

ِ«7

131، ص: 2تفسیر القمی، ج.4

343، ص شیخ حر عاملى، محمد بن حسنالإیقاظ من الهجعۀ بالبرهان على الرجعۀ ؛.5

227نص على الأئمۀ الإثنی عشر ؛ ؛ صکفایۀ الأثر فی ال.6

113مختصر البصائر ؛ ؛ ص.7



دلالت روایت

کنند اما فرمایند و مردم را هم انذار میرجعت می پیامبر  .شودمی . استفادهاز این روایت رجوع پیامبر اکرم

ري به سندش هم نداریم.کنیم و کاتفصیلات بیشتري از روایت استفاده نمی

ناقلین دیگر روایت

522ص  5ج، سید هاشم بن سلیمان، بحرانى، البرهان فی تفسیر القرآن

42ص، 53ج ، محمد باقر بن محمد تقى، مجلسى، بحار الأنوار

روایت سوم

» ر و رفَأَنْذ ثِّرُ قُمدْا المهیمِ یا أَیمنِ الرَّحالرَّح مِ اللَّهرْ قال: أنذر الرسول صبِسـفَطَه کیابث رْ وفکََب کفالمدثر ،ب

8»قال: هو قیامه فی الرجعۀ ینذر فیها»قُم فَأَنْذر«، یعنی المدثر بثوبه

دلالت روایت

.شوداستفاده نمی، از این روایت رجعت پیامبر اکرمبیشتر از 

روایت چهارم

» و دمحنُ منُ بیــ ــَاذَانَ   الْحس ــنِ بنِ ش ــلمَۀَ عنِ الْحس ــالمِ بنِ أبَیِ س محمد بنُ یحیى جمیعاً عنْ محمد بنِ س

     طاسـلِ وَأه فَاءنِ الرِّضـَا ع أَشـکْوُ جسـإلِىَ أبَیِ الْح تقَالَ کَتَب یطاسـْنَ  9الوۀٌ مابصع کَانَت و لَیع ملَهمح و

رِالْعبلىَ الصنَا عائیلَیثَاقَ أوالىَ أخََذَ متَع و كارتَب إِنَّ اللَّه بِخَطِّه قَّعَی فوینۀِ تؤُْذیانْاثملَۀِ الْبوی دکْمِ  فحبرِْ للِ فَاصط

10»مرقَْدنا هذا ما وعد الرَّحمنُ و صدقَ المْرْسلوُنیا ویلَنا منْ بعثَنا منْ  -ربک فَلوَ قَد قَام سید الْخَلقِْ لَقَالوُا

393، ص: 2تفسیر القمی، ج.8

گویند. الحمداالله از مناطقی است که پاك گویند بدره و کوت این مناطق را واسط میواسـط کجاسـت؟ همین که از مهران رد شوید این مناطق را واسط می  .9

سنت  کردند.طبق نقل خود اهلبیت را اذیت میبیت هسـتند. قبلاً این مناطق مشـکل داشتند و پیروانش اهل  مند و پیرو اهلعلاقهبیت و به اهل بیت باخته اهل

و از توهین کرده  ه اویکی از اساتید و بزرگان اهل سنت منبر رفته بود و شروع به خواندن حدیث طیر کرد، نگذاشتند تمام کند، او را از منبر پایین کشیدندو  ب

بیت در آنجا خوانده شــده. چه خبر بوده؟ یکی از پیروان مکتب اهل مســجد بیرون کردند و منبر را آب کشــیدند. چرا؟ چون روي منبر فضــائل امیرالمؤمین

نوشت اي به امام رضا کردند این شخص، نامهمهري مردم قرار گرفته بود خیلی اذیت میکرد و مورد بیزندگی می

346،ح231،ص،8ج ،لکافی. ا10



و از ستم مردم اى نوشتمگوید: به امام هشـتم حضرت رضا علیه السلام نامه حسـن بن شـاذان واسـطى مى   «

کردند به آن حضـرت علیه السلام شکایت کردم. ایشان گروهى از طرفداران  واسـط و حملاتى که به من مى 

رساندند. آن حضرت علیه السلام به خط شریف خود به من این گونه نوشت:دند که به من آزار مىعثمان بو

حکم  پس در برابر، ورزند ائیهمانا خداى تبارك از دوستان ما پیمان گرفته که در دوره حکومت باطل شکیب

پروردگارت شکیبا باش. و آن گاه که سرور خلایق ظهور کند آنها خواهند گفت: یا ورْقَدنْ مثَنا معنْ بلَنا منا ی

بینیم)چه اوضاعی است که ما میاین ماکنند واي بر(تازه باور می»هذا ما وعد الرَّحمنُ و صدقَ المْرْسلوُن

شرح حدیث

ه ب ســپس یم تاکنمی و دلالی بحث متن، این روایت چه ربطی به بحث ما دارد؟ شــاهد کجاســت؟ ما اول

ده و کراحتمال اول را تقویت ، احتمالاز سه ،"سید الخلق "درعبارت  مرحوم مجلسی برسیم.  ديبحث سن

که حق هم همین است. کندرا تصعیف می دو احتمال دیگر

ــادس و الأربعون و الثلاثمائۀ: مجهول و منهم من یعده ضــعیفا. « ســید  "قوله علیه الســلام:الحدیث الس

ى أو و قیل: المراد هو االله تعال، الرجعـۀ لینتقم منهم المؤمنون فیقولون یا ویلنا القـائم فیرجعون فی  اي "الخلق

و قیل:، الظاهر أن هذا من کلامهم "هذا ما وعد الرَّحمنُ "قوله تعالى:عـدهما  و لا یخفى ب، النبی فی القیـامـۀ  

11»جواب من الملائکۀ أو المؤمنین عن سؤالهم.

سید الخلقمرحوم مجلسی در کلمه سه احتمال

کافران به دنیا رجعت می کنند.، است که در زمان اوامام زمان -1

است و اشاره به قیامت دارد.پیامبر-2

خداوند است و اشاره به قیامت دارد.-3

بعید بودن احتمال دوم و ســوم )پس همان احتمال اول را تقویت می »(لا یخفی بعدهما«ایشــان می فرماید: 

 از همین روایت به، اول باشـد دیگرربطی به رجعت ائمه و انبیا ندارد. هرچند بعضی  اگر احتمال، حال، کند.

ــتناد کلمه ــیدالخلقاس ــتفاده کردهرجعت نبی اکرم راي س  روایت -اند.  ما این روایت را به عنوان مویداس
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ی باشد. قبول داریم که سیدالخلق همان رسول االله است و روایت هم مربوط به رجعت م -صـراحت ندارد  

(روایت تفصیلات دیگري در مورد رجعت ندارد) 

زند. اي نمیلطمه، روایت را بپذیریم و یا نپذیریم به اصل اعتقاد ما در مورد رجعت پیامبر اکرم، هرحاله ب

متعدد است و نیاز به بررسی سندي هم ندارد و ما گاهی ، روایات ما در مورد رجعت پیامبر و ائمه معصومین

به بررسی سندي بعضی از این روایات می ، بیشـتر دوستان با بحث هاي رجالی  شـدن  نن و آشـنا از باب تف

پردازیم. 

سند روایت

»مجهولٌ و منهم من یعده ضعیفاً «فرماید: کند و میمرحوم مجلسی از همان اول روایت را تضعیف می

وایت اشاره به چه کسی دارد؟ روایت مجهول اسـت و بعضی هم گفتنه اند که ضعیف است. ضعف ر راوي 

،شما به تنقیح  المقال.ضـعیف بودن روایت به خاطر وجود حسـن بن شـاذان واسطی در سند روایت است   

جلُ من الحسان ؛ شخص حسن است از کجا استفاده فالرّفرمایند که ایشـان می مراجعه کنید.304ص،19ج

، ضـا(ع) چنین اسـتفاده اي را کرده است که ایشان  کرده اسـت؟ آقاي مامقانی از نامه خود واسـطی به امام ر  

ــت زیرا در آن موقعیت  ــیت خوبی اس ــخص ــبی زندگی می، ش کرده و دینش را حفظ کرده در بین مردم ناص

تا اشکال دارند.دو مرحوم آقاي خویی .است

پس چگونه می ، ضعیف است، اشـکال اول: این روایت در سـندش محمد بن سـالم اسـت و این شـخص      

خودش ضعیف است. ، سن واسطی  را ثابت کنید با این که محمد بن سالمخواهید ح

 استفاده کنیم. او خودشتوانیم وثاقت یا حتی حسن شخص را به استناد روایت خودشاشکال دوم:  ما نمی

خواهید حسـن بودن ویا موثََِّق بودن شخص را از روایتی که خودش نقل کرده  لذا شـما می »کتبت«گوید می

است.  باطل استفاده کنید که این دور

رمایش ف -اشکالشان هم بجاست  -اشکال گرفته اند که، در اینجا بعضی از معاصرین بر کلام مرحوم خویی 

توان گفت که در هیچ موردي حسن بودن نمی یعنی، مرحوم آقاي خویی درست است ولی نه بصورت مطلق

شود.نمی شخص از روایت خود او استفاده

راویش هم خودش گرچه روایت از امام صادر شده ، قائم شـد بر اینکه  -خارجی یا داخلی  -قرائنی اگر

.دهیمپذیریم و ترتیب اثر میلوازمش را هم می، شود و وقتی که حجت شدآن روایت حجت می، باشد



کند که نمیامام و ائمه طاهرین آشــنا باشــد شــک این و تعبیرات ها نامهکســی که با بیانات امام رضــا و 

اصلاً این نامه بوي خوش وحی  12الوحیعبیر نامه از امام رضا است تعبیرش هم این است و یستَشَم منه این

و حدیثُ أبَیِ حدیثُ جدي و  أبَیِ حدیثُ حدیثی«دهـد. چون دیروز این روایـت را نقل کردیم که :   را می

و حدیثُ الْحسینِ حدیثُ الْحسنِ و حدیثُ الْحسنِ حدیثُ أَمیرِ الْمؤْمنینَ ع و  حدیثُ جدي حدیثُ الْحسینِ

 ولِ اللَّهــ ــولِ اللَّه ص و حدیثُ رس )53ص، 1ج، (کافیقوَلُ اللَّه عزَّ و جلَّ حدیثُ أَمیرِ المْؤْمنینَ حدیثُ رس

برداشت کند.، تواند اینگونهمی فرماید: تأمل یعنی کیبعد می

بالاخره مضـمون این نامه دلالت بر این دارد که این شـخص از شیعیان است و نه فقط از شیعیان است    

بیت اسـت. انسـان  با شخصیتی بوده که او را   بلکه در آن منطقه معروف بوده که او شـیعه و جزء یاران اهل 

ــتفاده   .کردندش میاذیت، کردند و همه جا عثمانی هاتحمل نمی ــطی اس ــن بودن واس پس از این روایت حس

شـود و روایت مورد قبول اسـت. اما مشکل ما در سند  روایت کافی بود (یعنی همان اشکال اول مرحوم   می

آقاي خویی) 

نتیجه روایت 

اگر خواسـته باشـیم بررسـی سـندي بکنیم این روایت مورد اشـکال اسـت ولی متن قوي است و  این متن        

 ســهفرمایند؟  ایت دارد که  از امام صــادر شــده اســت. ولی آیا مفادش این اســت که پیامبر رجعت میحک

.توانیم به عنوان دلیل قرار بدهیمپس این روایت را نمی .احتمال وجود دارد

و آخرُ دعوانا أَنِ الْحمد للَّه رب الْعالمَین 
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